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من و  ام اس

زلزله «ام اس»

صدای مبهم چرخ ماشــین روی برآمدگی های  �
کنار اتوبان آزارم می دهد. انبوه ماشــین ها اندوه را 
در تاریکی شب زمستانی دامن می زنند. هیچ کس 
در هیچ جایی منتظر نیســت تا خبر خوبی بشنود. 
تنها منتظر پس لرزه های مکرر حادثه ای هســتیم 
که می تواند هر شــهر را به فاجعه ای تبدیل کند. 
اگر در میان بزرگراه، زمین باز شــود و ماشین ها به 
هم برخورد کنند و شــهر به یغما برود، داروهای 
من چه خواهند شــد؟ می ترســم. داروها باید در 
یخچال باشــند و اگر شهر به ویرانه ای تبدیل شود، 
داروها را باید کجا نگه دارم؟ دســتی ماشــین را 
بالا می آورم و ســرم را روی فرمــان لَم می دهم. 
بیمــاران مبتلا بــه «ام اس» کرمانشــاه این روزها 
چه می کنند؟ آیا دارو دارند؟ آیا شــرایط نگهداری 
و مصــرف داروهایشــان را دارنــد؟ اگــر یکی از 
بیماران زیر آوار بماند و کســی در فرایند درمان او 
از بیماری و داروهای مصرفی اش اطلاع نداشــته 
باشد، چه خواهد شــد؟ هراس از زلزله تهران هر 
روز در مــن قوی تر می شــود. وقتی تهــران ویران 
شــود، چه کســی به داد مردم این شــهر هشت 
میلیون نفــری خواهد رســید؟ پاهایــم و زانوانم 
درد می کنند. سســت شــده اند از سرمای زمستان 
نیامده و بی جــان از طی پله هــای متعدد. چراغ 
قرمز ماشــین جلویی خاموش می شود. دستی را 
به آرامی پایین می دهم. چندمتری بی دردسر جلو 
می روم. «تا یک ماه می توانی آمپول هایت را قطع 
و مســکّن مصرف کنی»؛ پزشــک روزی در پاسخ 
به پرسشــی درباره قطع داروهــا به من گفته بود. 
نفسی عمیق می کشم. اگر زلزله بیاید و داروهایم 
را از دســت بدهم تا یک ماه بــدون آنها می توانم 
زندگــی کنم، اما بعــد از ۳۰ روز احتمال حمله و 
درد شدت می گیرد و باید مصرف منظم دارو را زیر 
نظر پزشک شروع کرد. ســرم را به پشتی صندلی 
می چســبانم. اگر پزشــک من در زلزله بمیرد یا او 
را گم کنم، چه خواهد شــد؟ می ترسم. همیشه از 
تغییر پزشک می ترســیدم، زیرا به او ایمان داشتم 
و دارم. می دانم کــه او همه چیز را می داند و نیاز 
به هیچ توضیح اضافه ای نیست. پرونده پزشکی ام 
در مطب او تاریخ درمان و دردهاست، اما ذهن او 
تاریخچه رنج ها و لذت های من است. هیچ وقت با 
هم از بیماری، جدی حــرف نمی زنیم. گاه آن قدر 
موضوع هــای مهم تری برای صحبــت داریم که 
یادم مــی رود داروهایم را دقیــق از او طلب کنم 
یا حتی مشــکلاتم را بگویم. نه تنها با من، بلکه با 
همــه بیمارانش رابطه خوبــی دارد. با ما زندگی 
می کنــد و از رازهایمان امانتداری. کمتر از بیماری 
می گوید و بیشــتر بــه زندگی ترغیبمــان می کند. 
باور ندارد که «ام اس» از ما قوی تر اســت. راه باز 
نمی شود و من همچنان در گره کور ترافیک تهران 
ســرگردان مانده ام. دو ســاعتی به انتظــار دیدار 
پزشــک نشسته بودم و حالا نیز به او فکر می کنم؛ 
«بایــد بــه بیمــاران مشــاوره و ورزش را توصیه 
کنــی!». با دقت بــه حرف هایم گــوش می دهد. 
شــنیدن را خوب بلد اســت و باور دارم که قدرت 
انتقال او از بیشــتر افرادی که می شناســم بیشتر 
است. راه باز می شــود. چهره همیشه خندانش از 
مقابل چشــمانم محو می شــود. می دانم که اگر 
زلزله شــهر را نابود کند، آرامــش او بیمارانش را 

باز هم آرام خواهد کرد.

تهرانشهر

تکیه ای با عطر  و  بوی کتاب

صنعت کتاب تهران از گذشته تا به امروز تغییرات  �
فراوانی را به خود دیده است. قبل از آنکه چاپخانه از 
تبریز به تهران بیاید، تیراژ کتاب از طریق نسخه نویسی 
عده ای که خط خوشــی داشتند، صورت می پذیرفت. 
به این ترتیب که بعد از نوشته شــدن کتابی به دســت 
نویســنده، نســخه هایی از آن رونویســی می شد. در 
برخی از موقوفات مدارس قدیــم تهران، درصدی از 
عواید موقوفــات برای این کار اختصاص داده شــده 
بود. آن زمان از ویراســتار و شــغلی این چنین خبری 
نبود. ازاین رو امکان داشــت ایرادهــای زیادی در متن 
کتاب به چشــم بخورد. حتی رونویسی برخی کلمات 
به اشــتباه کپی برداری شــده و برای محکم کاری لازم 
بود تــا محققان نســخه ها را با نســخه اصلی چک 
کننــد. این کتاب ها به کتاب های خطی شــهره بودند. 
کتاب فروشــی ها هم مثــل الان نبودنــد. پاتوق اولین 
کتاب فروشی های تهران در محدوده چهارسوق و بازار 
امیــر بود و بعدها به بازار حلبی ســازها یا همان بازار 
بین الحرمین (حدفاصل مســجدجامع و مسجدامام) 
منتقــل شــد و تعدادشــان رو بــه فزونی گذاشــت.  
رونویسان کتاب باید خط خوبی می داشتند. از استادان 
خط قدیم تهران می توان به بزرگانی مانند میرزارضای 
کلهر، مدفون در محدوده ایستگاه آتش نشانی میدان 
حســن آباد، عمادالکتاب، مدفون در امامزاده عبداالله 
شهرری و میرزاغلامرضا اصفهانی، مدفون در خانقاه 
پیرصفا و مهدیه امروز جنوب چشمه علی اشاره کرد.  
نخســتین چاپخانه تهران در دوره فتحعلی شاه و آن 
هم در یک تکیه برقرار شد. میرزازین العابدین که بانی 
نخســتین چاپخانه در تبریز و ایران بود، به اذن پادشاه 
راهی تهران شد تا با کمک منوچهرخان معتمدالدوله 
و در تکیه معروفش در بازار، اقدام به چاپ کتاب کنند؛ 
چاپخانه ای که تا زمان برقراری اش، افتخار تولید ۸۰۰  

هزار کتاب را داشت.
 به این ترتیــب تکیــه منوچهرخان کــه در ایام 
محــرم و صفــر محل برگــزاری عــزای حضرت 
سیدالشــهدا بود، در ایام دیگر سال به محل طبع 
کتاب های چاپ سنگی بدل شد. این تکیه چاپخانه 
مکانی بود که نخســتین کتاب قرآن چاپ سنگی 
ایران در آن به زیر چاپ رفــت. میرزازین العابدین 
در همین چاپخانه شــاگردان فراوانی تربیت کرد 
که هرکدام نقش زیادی در کتاب و انتشــار آن در 
پایتخت داشتند. همان تکیه چاپخانه ای که امروز 
نشــانی از آن باقی نیســت و بــازار منوچهرخان 
روبه روی میــدان ارگ که محل این تکیه چاپخانه 
بود، تنها نشــان باقی از تاریخ چاپ گذشته تهران 
بــه حســاب می آید. به جــز این، کوچــه باریک و 
قدیمی چاپخانه محله امامزاده یحیی هم نشــان 

دیگری از گذشته چاپ این شهر فرهنگی است.
از آن زمان تا به امروز چاپخانه های فراوانی در 
این شهر به وجود آمده اند. راسته کتاب فروشی ها 
هم بعد از بازار بین الحرمین، به خیابان ناصرخسرو 
منتقل شده و بعد از تخریب آنها به دست رضاشاه 
برای ســاخت وزارت دارایی، به شاه آباد نقل مکان 
کردند که انتشارات اقبال و کتاب فروشی مستوفی 
نسخه شــناس یادگار همان دوران هستند. امروزه 
نیــز خیابــان انقــلاب و خیابــان کریمخــان زند، 
راسته های اصلی کتاب فروشی های تهران هستند. 
به غیر از اینها صنعــت کتاب نیز تغییرات فراوانی 
کرده و افراد و شــغل های زیادی در صنعت تولید 
کتاب به فعالیت مشــغول شــده اند؛ صنعتی که 
گــردش آن به کتاب خوانی مردمان این ســرزمین 
بســتگی دارد؛ گردشــی کــه رونــق آن افزایش 

آگاهی ها و خرد در این مرزوبوم خواهد بود. 

 مریم پیمان

صدرا محقق: صحبت تاریخ و گذشــته صنعت نفت 
که پیــش می آید ذهن بی بروبرگرد راهی خوزســتان 
می شــود، ســمت مسجدســلیمان و اهواز و آبادان، 
چاه های قدیمــی نفت و محله انگلیســی ها و... اما 
در شهر کرمان که هزار کیلومتر با مرکز نفت خیزترین 
اســتان ایــران فاصلــه دارد، ماه هاســت کارگران و 
اســتادکارانی در کار مرمت و بازســازی یک عمارت 
۲۰۰ســاله رو به ویرانی اند تا از دل آن «باغ موزه نفت 
کرمان» را بسازند. اینجا باغ آقاست. نفت و کرمان چه 
ربطی به هم دارند که حالا قرار اســت در این شــهر 
موزه نفت هم بر پا شــود؟ پاسخ این پرسش یک چیز 
است؛ کار کار انگلیساســت! عمارت باغ آقا در محله 
خوش آب وهوا و پردرخت زریسف کرمان محل زندگی 
سیدابوالحســن خان معروف به آقاخان محلاتی بود 
که از آغــاز دولت زندیه تا زمان آغا محمدخان قاجار 
به عنوان پیشوای اســماعیلیه، حکومت کرمان را در 
دســت داشــت. مدتی بعد این عمارت موردپســند 
انگلیسی ها که در پی راه اندازی نخستین کنسولگری 
خود در کرمان بودند واقع شــد و ژنرالی بریتانیایی به 
نام سر پرسی ســایکس در سال ۱۸۹۴ میلادی مأمور 
تأسیس آن شــد. کرمان دروازه ارتباط و دسترسی به 
هند مستعمره تاریخی و بزرگ پادشاهی انگلستان بود 
و از همین رو واجد اهمیت بســیاری بود. کنسولگری 
انگلیس با اهمیت بالای نظامی-سیاسی در این بنا راه 
افتاد و ســال ها بعد به شرکت نفت ایران و انگلستان 
واگذار شــد. همین بخش از پیشینه هم عامل اصلی 
انتخاب این بنا بــرای راه اندازی باغ موزه نفت کرمان 
بود. باغی که قرار اســت در حقیقت موزه منطقه ای 
نفت شــرق کشــور باشــد. علت ایجاد موزه نفت در 
باغ آقا ریشــه در این آیین نامه مرکز موزه ها و اســناد 
صنعت نفت ایران دارد: «براساس آیین نامه این مرکز، 
باید فضاهای تاریخی و قدیمی متعلق به شرکت نفت 
را بــه موزه هایی مرتبط با این صنعت تبدیل کند». در 
همین رابطه اکبر نعمت اللهی، مدیر موزه ها و اسناد 
صنعت نفت ایران می گوید: «عمارت باغ آقا که قدمت 
آن به دوره زندیه می رســد، ابتدا عمارت والی کرمان 
بوده، سپس به انگلیسی ها رسیده و دفتر کنسولگری 
انگلیس در مناطق شرق و جنوب ایران بود. مالکیت 

عمارت باغ آقا اما پس از ملی شــدن صنعت نفت به 
شرکت نفت رســید و اکنون محل اداره شرکت نفت 
کرمان اســت. این باغ موزه اکنون در حــال گذراندن 
مراحــل پایانی مرمت و بازســازی اســت». وی عمر 
فعالیت ســازمان پخش نفت را بیش از شرکت ملی 
نفت می داند و ادامه می دهد: ســازمان ملی پخش 
نخست کارهای سوخت و دیگر وظایف مربوط به خود 
را انجام مــی داد و جایگاه آن در باغ ملی کرمان بود، 
اما بعد از ملی شدن صنعت نفت نخستین تابلو نیز در 
آن مکان نصب شــد، همچنین تا مدتی از این عمارت 
اســتفاده های مسکونی می شد و بعد از آن این بنا، به 
حال خود رها شد، به اندازه ای که در حال تخریب بود، 
اما خوشــبختانه دو سال پیش این ساختمان با تلاش 
شرکت ملی پخش کرمان و مدیریت موزه ها در قالب 
یک پروژه موزه ای تعریف شــد و اکنون این اقدام روی 
آن در حال انجام اســت». براساس اعلام، قرار است 

این موزه در بهمن ماه تکمیل و راه اندازی شود.
باغ آقــا در کرمان تنها موزه نفت کشــور نیســت، 
دست کم چهار سال است که خیزشی در شرکت نفت 
برای ثبت و حفاظت و به نمایش گذاشــتن تاریخچه 
صنعت نفت ایران شــکل گرفته اســت، حاصل کار 
راه اندازی دفتــر «موزه ها و اســناد صنعت نفت» با 
دستور مستقیم وزیر نفت است که هدفش شناسایی، 
مرمت، ثبت و نمایش اشــیا و تجهیــزات به جامانده 
از زمــان فعالیت شــرکت های پخش نفــت و گاز در 
سراسر کشــور است. بر همین اساس در نخستین گام 
شناسایی بناهای قدیمی مرتبط با این صنعت و ثبت 
ملــی و مرمت آنها با هدف راه اندازی موزه های نفت 
در شهر و استان های مختلف کشور آغاز شد. با همین 
هدف در شــهرهای اســتان خوزســتان مانند آبادان 
و مسجدســلیمان موزه های نفت در حــال پاگرفتن 
هستند، به غیر از این در شــهرهای سبزوار و تهران و 
کرمانشاه نیز ســاخت موزه های منطقه ای در دستور 
کار قــرار گرفته و موزه مادر همــه اینها نیز در تهران 
خواهد بود. در رابطه با جزئیات بیشتر موزه های نفت 
و آغاز و انجام این ایده از ابتدا تا چشــم انداز نهایی با 
اکبر نعمت اللهی، مدیر موزه ها و اسناد صنعت نفت 

ایران گفت وگو کرده ایم که در ادامه می آید.

گزارش «شرق» از مراحل آماده سازی موزه نفت در کرمان

کار  کار  انگلیساست

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- عقاب سیاه- محل اقامت زائران- نوعی شیرینی 
۹- چهــره – محبوب تــر از همه در میــان جمعی- 
جهادگر راه خدا ۱۰- کوه آتشفشانی ایتالیا- دوستی- 
نژاد مردم پرو ۱۱- پایتخت بحرین- برادر سلم و تور- 

حادث شــونده ۱۲- پودر- حواری خائن- فلز ســرخ 
۱۳- شــلاق- علم مواد- راهی که به آخر نمی رسد! 
۱۴- منجمد- روزانه- تغییر متناوب ۱۵- میانه بدن- 

اتوبان- نوعی پخت برنج. 
افقي: 

  ۱- ارزیابی بدن برای تشخیص بیماری- غم انگیز 
و ناراحت کننــده ۲- کنایه از اینکــه چیزی را برای 
مــدت طولانی بی مصرف نگه داشــتن- ترش رویی 
۳- وسط- برجســتگی سفت روی انگشتان- ناچار 
۴- ســاکنان بهشــت- جادوگــر قوم بنی اســرائیل
۵- مجازات- ستون فقرات- تحفه ها ۶- از حروف 
یونانــی- غذایی از گوشــت ران گوســاله- تاکنون
 ۷- مخلــوق- شــب خاطره انگیــز پاییــز- مــرغ 
ســعادت ۸- آغوش- داستانی مشــهور از هانس 
کریستین آندرسن، نویسنده دانمارکی- دست عرب 
۹- ابزار دروکردن- پوســت دانه گندم- شهری در 
اســتان  ایلام ۱۰- ویتنام قدیم- نرده- آبراه کوچك
 ۱۱- شکســتنی ورزشــی- لقبی در هندوســتان- 
همداســتان کلیلــه ۱۲- آشــامیدنی ها- علامــت 
اختصاری ســازمان بین المللی هواپیمایی کشوری 
۱۳- ثروتمند- عــرض- آب بند ۱۴- صوت – بازیگر 
مــرد فیلم غیر مجاز ۱۵- دانشــی که بــه مطالعه 
فعالیت های بانکی می پردازد- از علوم تحصیلی. 

عمودي: 
 ۱- میهمانخانه خارج شهر- مسئول کتابخانه- 
جایی کــه رود به دریــا می ریزد ۲- از ســبك های 
شــعری ادبیات ایــران- مادر فریدون پیشــدادی- 
شــکلك ۳- غذای رقیــق- از لوازم التحریر- لفظ 
ترکی کوه ســبلان ۴- حرف دهن کجی- از درجات 
نظامی- نوازنده زورخانه ۵- حزب هیتلر- نشانی- 
عایدی ۶- وقــت و موقع- شــکوه و جلال- جلاد 
اســتالین ۷- پول عــراق- پــرگار- قومــی ایرانی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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   ایده اصلي و اولیه راه اندازي و ساخت موزه اي  �
براي نفت از کجا آمد و پیشنهاد چه کسي بود؟

این نقصــان ســال ها در مجموعــه صنعت نفت 
احســاس مي شــد. به ویژه در برهه اي از زمان متوجه 
شــدیم که بعد از ۱۱۰ ســال قدمت صنعــت نفت در 
ایــران، ما چیــزي را به عنوان موزه نفــت یا مرکزي به 
عنــوان جمع آوري میراث صنعت نفــت و نگهداري و 
به نمایــش درآوردن آن نداریم. این در حالي اســت که 
حتي کشــورهایي که نفت ندارند، موزه هایي با این نام 

دارند. مانند آلمان و سایر کشورها... .
   در دنیــا در مجموع چه تعداد موزه نفت وجود  �

دارد و در چه کشورهایي هستند؟
در دنیــا ۲۰۰ موزه نفت وجود دارد. از این ۲۰۰ موزه، 
۱۰۰ مورد آن در ایالات متحده آمریکاســت. ۶۰ موزه در 
اروپاست. ۴۰ موزه هم در سایر کشورهاست. کشورهاي 
حوزه خلیج فارس، همه موزه نفت دارند. در آســیاي 
میانه و آســیاي دور هم همین طور، کشــورهاي زیادي 
مــوزه نفت دارند. در اروپا یکي از موزه هاي خوب نفتي 
دنیا در نروژ اســت که در کنار ساحل، موزه بسیار خوبي 
را ســاخته اند، کارشــان از حدود ۲۰ ســال پیش شروع 
شد و ۱۶ ســال هم مطالعه و ساخت آن طول کشیده. 
جالب است بدانید قدمت صنعت نفت در نروژ تنها ۳۶ 
سال اســت. اما امروز، موزه بسیار خوبي دارد و توسعه 
هم پیدا مي کند و آن طور که من شــنیده ام در شهرهاي 

دیگرشان قرار است شعبات دیگري هم ایجاد کنند.
   وضعیت موزه هاي نفتي در کشورهاي همسایه  �

ما چطور است؟
در همسایگي ما کشورهاي امارات و عربستان و قطر 
موزه نفت دارند. در شمال ما الان جمهوري آذربایجان 
یک موزه بسیار قوي و پرخرجي را مي سازد که میلیاردها 
دلار خرج آن شــده است. یک منطقه را در دریا خشک 
کرده، شــبیه کاري که اماراتي ها کردند و موزه بزرگي را 
آنجا ساخته اند. ما از این ۲۰۰ موزه در دنیا، هیچ سهمي 
نداشــتیم. بر همین اســاس این پیشــنهاد داده شد به 
شوراي معاونان وزارتخانه و وزیر که خوشبختانه وزیر و 
شوراي معاونان وزارتخانه پسندیدند و تصویب کردند و 
بنده را هم به عنوان پیشنهاددهنده آن به عنوان مجري 
این موزه ها گذاشتند. مرحله اول قرار بود فقط در شهر 
آبادان، مسجدسلیمان و تهران، سه موزه ایجاد شود با 
ســه محور پالایش، تاریخ و تولید که در مسجدسلیمان 
اســت، پالایش در آبادان و علوم و تکنولوژي در تهران. 
با توجه به مطالعات و بررســي هایي که کردیم و چند 
مشاور که گرفتیم و آنها هم براي ما مطالعه کردند، به 
این نتیجه رســیدیم که بهتر است در نقاط مختلف که 
پتانسیل خوبي در زمینه تأسیسات و تجهیزات و اماکن و 
ابنیه نفتي داریم، موزه هاي کوچک تري ایجاد کنیم که 
بچه ها و مردم آن منطقه یا استان، نخواهند براي دیدن 
و آشنایي با تاریخچه صنعت نفت کشور لزوما به تهران 

بیایند یا به آبادان بروند.
   موزه مادر و اصلي نفت در کدام شهر قرار دارد؟ �

موزه مادر در تهران اســت با عنــوان موزه علوم و 
تکنولوژي صنعــت نفت. بعد، موزه هاي بزرگ دیگر ما 
در مسجدسلیمان و آبادان است. موزه هاي بعدي هم 
که موزه هاي اقماري اســت. هر کدام با موضوع خاص 
خــودش فعالیت مي کند. یعني بحث توزیع ســوخت 
در جایگاه هاي قدیمي به عنــوان موزه هاي بنزین خانه 
مطرح مي شــوند که یکي از آنها در آبادان افتتاح شده 
اســت. دومي در تهران در حال آماده ســازي است که 
امســال به بهره برداري مي رسد. یک موزه دیگر هم در 
آبادان اســت با محوریت آموزش در صنعت نفت که 
اولین آموزشــگاه فني و حرفه اي ایجادشــده در ایران 
اســت، یا بهتر بگویم اولین آموزشــگاه فني و حرفه اي 
کــه در خاورمیانه ایجاد شــده، چــون زماني که نفت 
بــه ایران آمــد و تولید و اکتشــاف شــد، در هیچ جاي 
خاورمیانه نفت اکتشــاف نشــده بود. از همان روزهاي 
اول متوجه شدند که نیاز دارند به مرکزي براي آموزش 

نیروي انساني خود.

   بــراي راه اندازي این موزه ها آیا از جاي خاصي  �
الگو گرفتید یا از مشــاوران و کارشناســان خارجي 

مشورت گرفته اید؟
بله. هم ایده  گرفتیم و هم مشورت.

   از کجا؟ �

مثلا آلمان، در زمینه آموزشــگاه هاي تأسیساتي که 
داریم، چــون آلمان در این قضیه خــوب فعال بوده و 
تأسیســات زغال ســنگ و ذوب آهن خودش را به پارک 
موزه تبدیل کرده و موفق بــوده؛ از آنها ایده گرفته ایم. 
آنها این تأسیسات را به همان شکل اولیه نگه داشته اند. 

بازسازي و مرمت کرده و الان محل تفریح و بازدید مردم 
و دانش آموزان و دانشجویان شده است. پارک موزه هاي 
ساحلي هم در کشورهاي مختلف از جمله در آمریکا و 
کانادا وجود دارد. من از پارک موزه گاز آمریکا در شــهر 
سیاتل بازدید کردم. بسیار زیبا و قشنگ کار کرده بودند. 
از تأسیســات قدیمي به خوبي نگهداري کرده بودند و 
حالا مردم هم براي تفریح و استفاده از پارک مي آمدند، 
هم براي دیدن این تأسیســات و مجموعه اي که ایجاد 

کرده بودند.
   آیا انگلستان هم چنین موزه هایي دارد؟ چون  �

احتمالا بخش زیادي از تاریــخ آنها با صنعت نفت 
ایران اشــتراك دارد. تاکنون در این زمینه ارتباطي 

بین شما و آنها شکل گرفته؟
بله مثــلا BP (بریتیــش پترولیوم) بــراي خودش 
موزه اي دارد. همین طور یک مرکز اســنادي که به قول 
شــما خیلي از تجهیزات و اسنادش با ما مشترک است. 
به خصوص آن بخشــي کــه در ایران کار کرده اســت. 
مي دانید که بي پي با ایران شــکل گرفت و امروزه بي پي 
شد. با نفت ایران توسعه پیدا کرد. این است که بیشترین 
افتخار بي پي از ۱۱۰ ســال پیش اســت که در ایران کار 
کرده است. تمام اســناد، عکس ها و تجهیزات قدیمي 
را در بي پــي نگهداري کردند؛ به شــکلي که ما خیلي 
از عکس هــاي قدیمي را از آنهــا گرفتیم، کپي کردیم و 
آوردیم. مقداري از اسناد را هم از بي پي گرفتیم. بعضي 
از اشیا مانند شیر چاه شــماره یک مسجدسلیمان را از 
بي پي گرفتیم و آوردیــم که الان جلوي در وزارت نفت 

آن را مستقر کرده ایم.
   این شیر اصل است یا ساخته شده است؟ �

نه اصلي است. آن چیزي که خودشان آنجا داشتند 
و نگهداري مي کردند به ما دادند.

   چرا دادند؟ �
ایــن کار را در چارچــوب همکاري هاي مشــترکي 
که داشــتیم انجام مي دهنــد. معمولا ایــن کار انجام 
مي شــود. بي پي از دادن اســناد و عکس و اشیایي که 
دارد، خیلــي دریغ نمي کند. نه تنها به ما، بلکه به همه 
کشورها و سازمان ها و شــرکت ها و دانش پژوهاني که 
لازم داشته باشند، اسناد را در اختیار آنها قرار مي دهد. 
یک مرکز مطالعات بزرگ ایجاد کرده که دانشــجویان و 
دانش پژوهــان به آنجا مي روند و از تمام اســناد بي پي 
مي توانند اســتفاده کنند و بهره ببرنــد. آنجا که با آنها 
مشترک هستند، مي توانند استفاده کنند. در مجموع، این 
حرکت ایجاد شــد که نگهداري از میراث صنعت نفت، 
در محل هایي که قابلیت موزه شــدن دارد، موزه شوند، 
ثبت مي کنیم، مرمت مي کنیم که از بین نرود و در طول 

تاریخ بماند و تخریب نشود.
   چشم انداز کلي شما از راه اندازي موزه هاي نفت  �

چیست؟ چه زمانی مي شود گفت کار شما تمام شده 
است و به آن چیزي که انتظارش را دارید رسیده اید؟
مي توانیم بگوییم آن چیزي که اکنون ایده آل ماست، 
ممکن است چه زماني تمام شود. اما موزه، یک ویژگي 
دارد. از ویژگي هاي بارزش این اســت که محل مرده اي 
نیست، محل زنده اي است که هر روز باید به آن اضافه 

شود و زندگي کند. اگر زنده نباشد... .
   نه، به لحاظ تجهیزات مي گویم. �

مــا فکــر مي کنیــم یــک دوره پنج ســاله داشــته 
باشــیم، از نظــر فضایــي، تمــام ابنیه و تأسیســات را 
پیــدا و ثبت مي کنیم. اما ممکن اســت بــاز هم بعد از 
ایــن، چیزهاي جدیدي پیدا شــود؛ تجهیــزات و اماکن 
جدیــدي پیدا شــود چون خیلــي از امــکان و بناهاي 
ما متأســفانه فروخته شــده یا در اختیار ســازمان هاي 
دیگر اســت که آنها هــم میراث ما هســتند. حتی اگر 

در اختیار دیگران باشد.
   یک ســاختمان شــاخص را مثال بزنید که این  �

ویژگي را دارد اما الان در اختیار شما نیست؟
مثلا ساختمان سازمان پخش که در محل باغ ملي 
است، الان دســت وزارت امور خارجه است. یک سري 

ساختمان هاي دیگرهم دست سپاه و ارتش است.


